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  های تیشخص تیّبا محور یخاقان وانیدر د اتیّلییبازتاب اسرا

 قارون و  بلعم باعورا ،یدجّال، سامر      
 1 حسین اسماعیل لوی خویی

 

 چكیده
های برجسته و یا برساخته چهره ها وها، نقل قولاسراییلیاّت، به آن بخش از باورها، آموزه

بزرگان  وسیلۀشود که در گذر زمان و بویژه از دورۀ بعد از اسلام، بهاسراییل گفته میبنی

اند تا گسترۀ سیطرۀ فکری و فرهنگی شدهآن قوم در تاریخ ادیان و ملل و نحل، نفوذ داده

نفوذ اسراییلیاّت در  خویش را روزافزون سازند. با پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان،

 های جلوگیری از رواجناپذیر بود. یکی از شیوهباور، فرهنگ و ادبیاّت آنان، امری اجتناب

جعلیاّت و روایات قوم یهود در فرهنگ و بویژه ادبیاّت ایران، بازتاب واقعیاّت با استفاده 

انی سبک آذربایجگیری و رواج های دینی در پهنۀ شعر و نثر فارسی بود. با شکلاز آموزه

انی مند شد. خاقو سپس سبک عراقی، این بازتاب، از روندی رو به رشد و تأثیرگذار بهره

از ارکان شعر فارسی قرن ششم هجری، از ظرفیتّ اسراییلیاّت به خوبی استفاده کرده، 

های نوینی را در شعر خویش رواج داد. در این مقاله، چهرۀ ها و صورتگریتصویرسازی

اسراییل: دجّال، سامری، قارون و بلعم باعور، در دیوان صیّت برجستۀ بنیچهار شخ

در  سپس خلّاقیّت شاعر شده،توصیفی، مورد بررسی قرار داده-خاقانی به شیوۀ تحلیلی

سازی، تصاویر هنری و هنر تصویرگری او به همراه شواهد شعری متعددّ، قالب ترکیب

                                                 
 )نویسنده مسئول( گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نقده ، ایران .1

   



 با محور یخاقان  وانی در د اتی  ل یی بازتاب اسرا                                                                     35
 ..... های تی شخص  تی 

 

 
دهد که خاقانی نه تنها می این تحقیق نشاناست. نتایج پیش روی مخاطب نهاده شده

-است بلکه چهرۀ منفور شخصیتّکاری شدۀ یهود تأثیر مثبت نپذیرفتهاز روایات دست

شده از تفاسیر و روایات اسلامی که برگرفتهبه شکلی هنرمندانه و دقیق های مذکور را 

   است.درستی باز نمودهاست، به

 

 اسراییلیّات، خاقانی، دجّال، سامری، قارون، بلعم باعورا. کلیدواژه ها:
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 . مقدمه:1

جامعۀ اسلامی با انبوهی از مفاهیم، ، آیات الهی نزول و اسلامر دین مبین ظهوبا   

 خشیبیا با آنها آشنایی نداشتند و یا  شدند که روروبه قرآنی اصطلاحات، احکام و روایات

. دو آیین بزرگ دبودن فرا گرفته آسمانی ادیان سایر هایآموزهاز ای، را به گونه هااز آن

زیستی با پیروان آنها، اطلاعاتی یهود و نصارا، ادیانی بودند که مسلمانان به جهت هم

  آوردند.دست میهرچند ناقص، دربارۀ مسایل گوناگون را به

بدیهی است که به دلیل آگاهی اندک مسلمانان در مقابل بسیاری از سوالاتی که در 

ای لازم بود تا آنان را در مسیر فهم بیشتر از آمد، انگیزهمواجهه با آیات قرآنی پیش می

 :همچون قرآنی مفاهیم برخیپیرامون هایی آیات الهی قرار دهد. در این میان، پرسش

که جنبۀ معرفتی داشتند، از اهمیّت والایی برخوردار  و نظایر آن رستاخیز ،آفرینش

 قانع نماید. بودند و منابعی لازم بود تا آنان را

ها و روایات در ارتباط با پیامبران و بزرگان قوم که بخش بزرگی از داستانبا توجهّ به این

 معروف «اسراییلیاّت»ها، در متون مختلف به بنی اسراییل بودند، پژوهش دربارۀ آن

شدند. شاید در نگاه نخست، چنین به نظر رسد که معنی اسراییلیاّت، نفوذ دادن و ترویج 

های مختلف دینی، فرهنگی فرهنگ قوم یهود در منابع مورد رجوع مسلمانان در حوزه

شد، هر دو آیین یهود و نصارا این قابلیتّ را داشتند تا که گفتهو تاریخ باشد اماّ چنان

-گسترده معانی»اسراییلیاّتمرجع رفع شبهات و سوالات مسلمانان باشند از این روی، 
 شامل دارد، مسیحی و یهودی و رنگ صبغه که را آنچه و گیردمی بر در نیز را تری

( اماّ با توجه به این که قوم یهود در طول تاریخ، 461: 4141ه.ق  )معرفت، «شود.می

ز چه ااند، اکثراً آنبیش از مسیحیان با مسلمانان مراودات اقتصادی و اجتماعی داشته

و روایات یهود بر تفکّرات و فرهنگ اسلامی  گیرد، نفوذ افکاراسراییلیاّت مدّ نظر قرار می

 گیرد.  را در برمی

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
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ی اکه تلمیحات قرآنی و داستانی، میدان گستردهاماّ در حوزۀ ادبیاّت، با توجهّ به این 

-شوند، از همان دورۀ شکلهای شاعرانه شمرده میآفرینیها و مضمونبرای تصویرسازی
، ها و روایاتنیز در قالب اشخاص، داستان« اسراییلیاّت»گیری رسمی ادبیاّت فارسی، 

گیری توان در دورۀ شکلها را میوارد جریانات شعر و شاعری شدند. اوج این هنرنمایی

بدیل آن در تاریخ ادبیاّت ایران کرد که خاقانی، نمایندۀ بیمشاهده« سبک آذربایجانی»

 است.

 بیان مسأله

تدریج، فهم بهتر آیات عد از رحلت نبیّ اکرم)ص( که بهز همان دورۀ صدر اسلام و با 

، شد، زمینۀ مساعدی برای نفوذ نظرات، روایاتقرآنی نیازمند تفسیر و توضیح بیشتر می

لمان شد. عااخبار و حکایات تاریخی مستند و غیرمستندِ غیر اسلامی در تفاسیر، فراهم

 یدتی خود را بر پیروان ادیان دیگراسراییل که قرن ها هدایت فکری و برتری عققوم بنی

بودند، بار دیگر، در تلاش ، با ظهور اسلام، دایرۀ قدرت خویش را از دست دادهحفظ کرده

  بودند تا قدرت از دست رفتۀ خویش را باز یابند.

اسراییل که در برگیرندۀ زندگی پیامبران و بزرگان مذهبی بنیهای تاریخی داستان

سواد سرزمین حجاز سواد یا بیامل جلب توجّه و جذب مردم کمیهود بودند، بهترین ع

شدند. اعراب، از دیرباز شیفتۀ داستان ها و روایات تاریخی و اساطیری بودند شمرده می

دهی به افکار و روایات جعلی در تفکّرات اسلامی؛ و بدین ترتیب، نفوذ، تحریف و شکل

 به آرامی شکل گرفته، با پیوستگی رو به گسترش نهاد. 

در ایران، با توجهّ به دیرنگی فرهنگی و ادبی، این نفوذ قدری دشوارتر به نظر      

رسید اماّ در اصل، خطر رواج همان جعلیاّت در افکار و آثار مکتوب و غیرمکتوب، می

 ایرانی، تازگی داشتند.  شد ؛چرا که برای جامعۀ نو مسلماناحساس می بخوبی

فرهنگ، ادبیاّت و هرآنچه که در ارتباط با آنها باشد، از دیرباز تا به امروز، با فکر،      

 دهی ادبیاّتگیری و جهتاست. از این روی، شکلذوق، جسم و روح ایرانیان آمیخته بوده

های نوینی بود که هم از نظر محتوایی و هم د الزامات و ضرورتایران بعد اسلام، نیازمن
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 و باشند. همان میدان  گسترده خوانی داشتهاز نظر فکری، با شرایط نوین جامعه هم

بود، به دلیل همسایگی با نوینی که در فرهنگ و باورهای مردم حجاز شکل گرفته

صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهمرزهای سرزمینی ایران، فرهنگ و ادب ایران زمین را 

 تحت تأثیر قرار داد.

آفرینی ادبا، خطر گسترش گیری بسترهای فکری و نوآوری در مضمونبا وجود شکل

شد. افکار یادشده که بعدها در روایی در ادبیاّت ایران نیز احساس می-جعلیاّت تاریخی

انی ر قالب تلمیحات داستمعروف شدند، د« اسراییلیاّت»تاریخ فرهنگی، دینی و ادبی به 

 و قرآنی؛ جریانات شعر و نثر و متون تفسیری فارسی را تحت تأثیر قرار دادند و بدین

اسراییل در فرهنگ و صورت ناخودآگاه، روز به روز اخبار و روایات قوم بنیترتیب، به

  نهاد. ادبیاّت ایران رو به گسترش

های لازم، تا حدودی قادر مطالعات و آگاهی شعرا، ادبا، مفسّران و عالمان دینی درسایۀ 

-به خنثی ساختن نفوذ تدریجی اسراییلیاّت بودند اماّ مردم عامی و عادّی، نیازمند آگاهی
های لازم در این زمینه بودند تا از نظر فکری و عقیدتی، کمترین آسیب را به خود 

 ببینند.

های مادیّ و گریرۀ اوج ویرانکه دو-های قرن هفتم هجری اواخر قرن پنجم تا میانه  

یری گ، بستر تاریخی، فکری و فرهنگی شکل-معنوی ترکان غُز و مغولان در ایران بود

های یادشده را بود. از نظر ادبی، دوره« عراقی»و « آذربایجانی»دو سبک عمدۀ ادبی 

 رسیباید اوج رواج تلمیحات قرآنی، اخبار و روایات مرتبط با اسراییلیاّت در ادب فا

دانست که در این میان، خاقانی، نمایندۀ برجسته و شایستۀ سبک آذربایجانی، از 

 جایگاهی برجسته و ویژه برخوردار است.

 سؤالات تحقیق

است، پاسخ به این سؤالات است که آیا هدف چه در این تحقیق بررسی شدهآن     

ود شمحدودۀ تلمیح خلاصه میخاقانی از تلمیحات مرتبط با اسراییلیاّت، صرفاً در همان 

سازی و خلّاقیّت های شاعرانۀ خویش را نیز به یا با استفاده از آنها، نوآفرینی، مضمون
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ل را اسراییاست؟ آیا خاقانی نیز همانند مفسّران یهود، رجال منفور بنیتصویر کشیده

ی، سلامکرده یا قضاوت خویش را بر مبنای واقعیاّت ذکرشده در منابع معتبر اتطهیر

 است؟های شاعرانۀ خویش موفّق بودهاست؟ تا چه اندازه در تصویرسازیبنیان نهاده

 های تحقیقفرضیه

بر اساس مطالب مذکور، فرض بر آن است که خاقانی نیز از اسراییلیاّت صرفاً      

 ، برخلاف مضامین متین و معانیکردهعنوان ابزاری برای بیان تلمیحات صِرف استفادهبه

است. او نیز به پیروی از عالمان ستوار اشعارش؛ در این زمینه نوآفرینی چندانی نداشتها

تا تصویری موجهّ و مثبت از اسراییلیاّت در پهنۀ ادبیاّت  و مفسّران یهود، تلاش کرده

-سازی های او از اسراییلیاّت، برخلاف خلّاقیتّفارسی، نشان دهد و بر این اساس، تصویر
 اند.      ناموفقّ بوده نظیرش،های بی

 پیشینة تحقیق

پیرامون بازتاب اسراییلیاّت در شعر خاقانی، به غیر از توضیحات مختصری که      

ت اسای مستقلّ انتشار نیافتهاند؛ کتاب یا مقالههای اشعار خاقانی ارایه شدهدر شرح

ه توان بهای زیر را مینامهدربارۀ تأثیر اسراییلیاّت در ادبیاّت فارسی، مقالات و پایان

 عنوان نمونه بیان کرد:

های نفوذ آن به ات و زمینهیلیّیاسرا»ای با عنوان در مقاله د قاسمیحمیدمحمّ     

های عالمان و عابدان متعصبّ یهود را برای نفوذ دادن ، تلاش«فرهنگ اسلامی

از  ی کرده، در نهایتامیّه بررساسراییلیاّت در فرهنگ اسلامی از صدر اسلام تا دورۀ بنی

 است.   توزی های آنان در قبال دین مبین اسلام، پرده برداشتهکینه

وان ۀ خویش تحت عنمقالدر  زاده تقیللهاروحو  صدیقه قربانی،  قربانیللهاحبیب     

 فتمانگ کارگیریکیفیتّ به ؛«ات و بازتاب آن در فرهنگ اسلامی و ادب فارسییلیّیاسرا»

د ووراند. سپس دهادبی و تأثیر آن را در فرهنگ اسلامی و ادبیاّت عرفانی، بررسی کر

 آن در ادبیاّت وچگونگی ایرانی و چرایی و  -به فرهنگ اسلامیتدریجی اسراییلیاّت 

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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هایی از بازتاب قرار داده، در نهایت، نمونه بویژه در حوزۀ شعر عارفانه را مورد پژوهش

 اند.کردهرا ارایه ات فارسی و عرفانیادبیّ در اسراییلیاّت
بر ت ایلیّیثیر اسراأت»نیز در مقالۀ حسن سلطانی کوهبنانی و نیا داود قاسم     

ایان از قرن پنجم تا پ)ر عرفانی فارسیمنثو متون در آدم آفرینش ۀچگونگی انعکاس قصّ 

نظر تفاسیر قرآنی و آمیخته شدن از را  ()عاجرای آفرینش حضرت آدم؛ م«م(قرن هفت

-تهتحت تأثیر اسراییلیاّت شکل گرف که اکثراً–اصل داستان با تخیّلات مفسّران و راویان 
 گیریاند. در ادامۀ مقاله نیز نقش داستان مذکور را در شکلمورد بررسی قرارداده-اند

هی، نور لامانت ا ،یلعشق ازترین تعابیر و ترکیبات عارفانه از جمله: برخی از مهمّ 

-..؛ بیانو . هی، غیرت حقلاه اگاک به درخاک، فروتنی و تقربّ خت دی، اهمیّمحمّ
 اند. کرده

بررسی »در مقالۀ:  عسکری ابراهیمی جویباریجلیل تجلیل، مظاهر مصفاّ و      

؛ ضمن بررسی آفات و «ات در پیدایش نمادهای گوناگون در ادب عرفانینقش اسراییلیّ

ها و اساطیر مجعول آمیخته با اسراییلیاّت در ادب فارسی و های نفوذ داستانآسیب

عرفانی، هنرنمایی عرفای بزرگی چون عطّار و مولانا را که از آفت موجود، بویژه متون 

فرصتی مناسب برای خلق و ارایۀ مضامین ناب عرفانی و اسلامی؛ در معرض دید 

 اند.مخاطبان قرار داده

نیز در مقالۀ خویش  حسن شامیان، شعاعیمالک ، عسکری ابراهیمی جویباری      

؛ «یلیاّت در داستان حضرت محمدّ)ص( و بازتاب آن در ادب فارسییاسرا»با عنوان 

تگی نصارا و یهود را که بعد از رحلت نبی اکرم)ص( در قالب ها و روایات ساخداستان

ین ترین نکاتی که در ااند. یکی از مهمّ اند، مورد واکاوی قراردادهاسراییلیاّت شکل گرفته

 است، نقش شعرا و ادبا در اشاعۀ این قسم از روایات ساختگی است.مقاله مطرح شده

 

 

 

https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=11735&_au=%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=11735&_au=%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=73470&_au=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9++%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=75328&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ltr.atu.ac.ir/?_action=article&au=75328&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ضرورت و اهمیّّت تحقیق:

ساز خاقانی در شعر قرن ششم هجری و تلاش او در با توجّه به نقش جریان     

آفرینی از ترکیب اشخاص و أعلام جهت اثربخشی شعرش بر تصویرسازی و مضمون

های منحصر به فرد او، این ها و خلّاقیتّمخاطبان، ضروری است تا در کنار تمام زیبایی

. این ضرورت با درنظرگرفتن این نکته که بعد از شعرش نیز مورد بررسی قرار گیرد

است، اهمیّت آن را تاکنون تحقیق مفصلّ و مستقلیّ در این زمینه صورت نگرفته

      نماید. تر میبرجسته

 بحث اصلی 

معنی کسی است که بر خدا ه بکه در عبری ... ای نام فرشته »اسراییل در لغت،      

اسحاق است که در هنگام مصارعه با بنقب یعقوبر گشت)زورمندتر از خدا( و آن لمظفّ

چون از عیص  )یعقوب(گویند: بعضی ...ب گردیدبدان ملقّ ،خدا در فنیئلۀ فرشت

یل الله لقب یبشب اندر رفتن بنزدیک خال، پس گفتندی: یسری باللیل و اسرا، بگریخت

)دهخدا، «ا.خد ۀخدا و بعضی گویند بند ۀبرگزید ،زبان عبریه یل بینهادندش. معنی اسرا

تر: در معنایی گسترده( و ۱4: 441۱نعنانه ؛  14: 4411اکس، ذیل اسراییل و نیز، ر.ک: ه

د و وهی هی خرافی کهاهقاید و افسانعخصوص آن دست از بمی اسلا قاید غیرعام متبر »

 4411ی، مقاس«)شود.ق میطلام وارد کردند، اجری در دین اسلاهل نصارا از قرن اوّ

:4۱) 

ته، کشتی گرف یعقوب با خداگذاری، روایتی است که بر اساس آن، دیگر این نام علت 

ملقّب شد. شاید مولانا نیز به این نام  ،پیروزی بر خداوند آندر پی  پیروز میدان شد و

 :چنین سروده است ،با در نظر گرفتن این داستان

 زدی عاشقان خنبک بر شدی سرمستک خواجه ای

 

 خود کشتی گرفتی با خدامست خداوندی  

 (41: 4414مولوی، )                          

به  .معروف شدند« اسراییلبنی» یعقوب نبی بهفرزندان و نوادگان  آن پس،از      

نگرشی خودبینانه و  ،از همان ادوار کهن، برای واژه اسراییل اخیرن معنای یلحاظ هم
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بر مبنای همان توهمّ، به قومی  و استداشته اسراییل رواجخود برتربینی بین قوم بنی

 وادس دارای قوم این اکثر کهاین دلیل به آن، بر تبدیل شدند. علاوه زورگو و فرازگردن

 معرفّی شریعت و کتاب اهل را خود العرب،جزیره مردمان بودند، بین خواندن و نوشتن

فراهم شد و چون اعراب از ای گسترده، کردند و در نهایت، زمینه برای سوء استفادهمی

سواد و معلومات دینی چندانی برخوردار نبودند، بدون هیچ تدبیر و بررسی آگاهانه، به 

های یهود اعتماد کرده، از این طریق، انواع تغییر و تحریف حقایق بین اعراب رواج آموزه

 و گسترش یافت. 

 «اسراییلیاّت» که از دیبرخلاف معانی اصطلاحی متعدّ، در ادبیاّت فارسیاماّ      

یل یاسراقوم بنی ۀواقعی دربار لاعاتی غیراطّ است و معمولاً دربرگیرندۀ شکل گرفته

 شعر جریانات در آن، واژگان، اشخاص، داستان ها و روایاتی هستند کههدف از هستند؛ 

 و معانیمفاهیم گرفته از این طریق، اند و تلمیحات شکلیافته رواج فارسی نثر و

 اند.وارد ادبیاّت فارسی کرده آفرینی،ای را در قالب مضمونهگسترد

منطقۀ آذربایجان در قرن ششم هجری، در تحولّات ادبی از جایگاهی ویژه      

گیری مکتب جدیدی که در تاریخ ادبیاّت ایران، به مکتب برخوردار است. شکل

ور ویژگی ادبی قرن مذکترین شود، برجستهآذربایجان یا سبک آذربایجانی شناخته می

است. خاقانی و نظامی، نمایندگان تمام عیار سبک جدید بودند که تا قرن ها، شیوۀ 

 عنوان الگوی شعرای متعددّی قرارگرفت.پردازی آنان، بهشاعری و خیال

 ای ممتازمیان شعرای آذربایجان، خاقانی از نظر شخصیّت و صلابت سخن، چهره     

جایی است توان با او همسان دانست. این ممتاز بودن از آنمی است که کمتر شاعری را

رو خیل خیال خویش که خاقانی در گزینش واژگان و آفرینش ادبی خویش، دنباله

، «گیرندشاعران دیگر باید از شعر او درس»است و نه دیگران که از این جهت، بوده

اش، قابل های اندیشهلایه ( چرا که معانی والای شعر او بدون درک۱:44۱1)علیزاده، 

 فهم نیستند.

در کنار تمام زیبایی های شعر خاقانی، بخشی از شعر او به اساطیر اختصاص     

ندی بتوان به دو دستۀ اساطیر دینی و غیر دینی تقسیماست. این اساطیر را مییافته
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 است. آبشخورکرد که از نظر کاربرد، در هر دو زمینه به نحو مطلوب و موفقّی عمل کرده

اساطیر دینی خاقانی نیز دو منبع اسلامی و غیر اسلامی هستند که تربیت در دامان 

 است.بندی تأثیر مضاعفی داشتهمادر مسیحی، قطعاً در این تقسیم

اطّلاعات و مطالعات دینی گستردۀ خاقانی در این زمینه، ذکر اصطلاحات،      

ب تلمیحات، تشبیهات، استعارات و سایر هایی است که در قالاشخاص، اماکن و آیین

-همه ساحری کلام او میآرایی؛ سبب اعجاز کلام و اعجاب مخاطب از اینفنون سخن
اقانه های خلّبر مضمون آفرینی و تصویرسازی« اسراییلیاّت»گردد. در این میان، تأثیر 

 است. که ویژۀ خود خاقانی است، از این اصل به دور نمانده

ادامه ذکر خواهدشد، اشاراتی اجمالی به چهار شخصیّت برجسته و  آنچه در     

ند ااسراییل است که به صور گوناگون ادبی، در شعر او ایفای نقش کردهتأثیرگذار قوم بنی

های لفظی و قطعاً، آگاهی از سرگذشت شخصیّت های مذکور، در درک معنی و زیبایی

 گر مخاطب خواهدبود.     و معنوی کلام او یاری

 الف: دجّال

قصیدۀ ترساییۀّ خاقانی، یکی از زیباترین قصاید اوست که در برگیرندۀ      

ای از ادیان اسلام، یهود، مسیحیّت و زرتشتی است که اصطلاحات و اطّلاعات گسترده

-یم چنین معرّفیدر یکی از ابیات این قصیده، با تصویرسازی هنرمندانه، دجّال را این
 کند: 

 نه روح الله در این دیر است چون شد

 

 فعل این دیر مینا دجّال چنین 

 (34:44۱1،خاقانی)                       

 است:این واژه، در لغت به چند معنی به کاربرده شده     

 اند کهسریانی، دانسته« دگاّل»برخی از منابع لغت عربی، ریشۀ این واژه را از     

صفات شخصی است که در روایات اسلامی، در آخرالزمان ظهور خواهدکرد و صفتی از 

عنوان منجی بشریّت معرفّی به دروغ و تزویر، با ظاهری فریبنده، خود را به

 (341: 4111، م 4خواهدنمود.)ر.ک: قرداحی، ج
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را به مصدری عربی « دجاّل»اند که نویسان عرب تلاش کردهبرخی از فرهنگ     

ی اند. در معنمعنی پوشانیدن، مشتقّ دانستهبه « دجََلَ»د و واژه دجّال را از منتسب کنن

اند که چون دجاّل جهان را با گناه، کفر و انبوه پیروانش خواهد پوشاند؛ بدین آن گفته

در « آلودن»و «زراندود کردن»است. در معانی دیگر، دجّال، مترادف با اسم نامیده شده

به  «العینممسوح»به معنای مسیح دروغین و « المسیح الدجّال»است. نظر گرفته شده

، مدخل دجّال؛ 3چشم، از دیگر القاب دجّال است.)ر.ک: دانشنامۀ تشیعّ، جمعنی یک

 114: 4411فرهنگ دهخدا، ذیل دجّال؛ فرهنگ بزرگ سخن، ذیل دجاّل؛ برزگرخالقی،

 (44۱: 44۱۱؛ سجاّدی، 

چشم بودن، به صورت تشبیه به معنی یک« اَعوَر»ر در بیت زیر از خاقانی، تعبی     

چشم سوزن)= سوراخ سوزن( همانند که در آن، یک چشم بودن دجّال به یک-مضمر 

 است:چنین شکل گرفته؛ این-استشده

 چشم است دجّال چرا سوزن چنین

 

 که اندر جیب عیسی یافت ماوا 

 (31:44۱1،خاقانی)                

 است:نیز ، چنین سرودهو در بیت زیر 

 خانه عیسی رسیدها چو در همنوک پیکان

 

 اعور ساختند دجّالِ چرخِ ترساجامه را، 

 (441،همان)                                

ای از مدینه معرفّی به نقل از ابن عباّس، دجّال را یهودزاده سورآبادی در تفسیر خویش

ار پیامبر اکرم)ص( آشک پلیدی نیاّت و پستی ذات او براست. از همان کودکی، آثار کرده

ر بود تا وفات پیامبزیست و به انتظار نشستهای میبود. در بزرگسالی در جزیرهشده

 کند.  فرارسد و بعد از آن خروج

است، سوار بر ماده الاغی ای که در آن بزرگ شدهدجال قبل از قیامت، از جزیره    

طبل و سنج و بوق، خروج خواهدکرد. گروهی از مردمان به خاطر یک چشم با آواز بلند 

خوردۀ همراهش، فریفتۀ او خواهندشد. هر کس از مردمان ظاهر دجاّل و کوکبۀ فریب

انگ گاه بکه به اندازۀ چهل گام از او پیروی کند، امکان بازگشتی برایش نخواهدبود. آن
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ویرانی مکهّ و مدینه را خواهدداشت اماّ  سر خواهدداد. قصد« العالمین نا الله ربّأی نّإ»

 المقدّس، عازم فلسطین خواهدشد. گاه به قصد ویرانی بیتموفّق نخواهدشد. آن

طبق روایات، پیامبر اکرم)ص( به همراه گروهی از مسلمانان به مقابله با دجاّل      

اب بیت از محر -علیه السلام-عیسی ،چون روز چهارم بود»و پیروانش خواهدپرداخت. 

عیسی و دیگر مسلمانان از  .مهدی را فراپیش کند تا امامی کند .المقدس بیرون آید

ی تیّ یسلّح عهُ قوم السا تلا :گفت -ی الله علیهصلّ-آن است که پیغمبر .پس وی نمازکنند

 .را رب دجّالح .بر اسبی نشیند -علیه السلام-آنگه عیسی تی.مّأُن مِ جلٍرَ لفَعیسی خَ

زند تا هلاک عیسی او را زخم می. گدازدمی زیزدجّال او را بیند در گداختن آید چون ار

کشند و ایشان شوند و میمسلمانان از پس وی می .لشکر وی به هزیمت شوند .شود

 مناکیر و فواحش .رم گردد و خلق روی به فساد نهندهمهدی بماند تا پیر و ... گریزندمی

 گوید: روی زمین کس نماند کهکه در همۀ د وببچنان  .گردد در همه روی زمین آشکار

؛ و نیز 641 -646: 4416، 4زاده، جاشرف«).آنگه اسرافیل در صور دمد «.لا اللهإله إلا »

 (314و  ۱6: 441۱کن، ؛ معدن314 -311: 4461ر.ک: مهدوی، 

القابی و ابه  و استفرد فریبکار آخرالزمان اشاره شده ت نیز بدیندر آیین مسیحیّ     

ای کاملا راز آلود دارد که چهره اند.نسبت داده «دجّال المسیح»یا  و« ضد مسیح» چون

دنیا را به تباهی خواهدکشید و اوضاع جهان را آشفته  .ظهور خواهدکرد پایان کار جهان

 .کشته خواهدشد )ع(به دست حضرت عیسی ،سرانجامو خواهدساخت 

و هر روحی که عیسی  است:های یوحنا سخن رفتهشتهتنها در نو ،ز ضد مسیحا»     

و ند که ااهروح دجّال که شنید و این است م شده را انکارکند از خدا نیستمجسّ مسیحِ

 (1-4۱: 44۱6کزّازی،«).در جهان است الآن آید ومی

مورد توجهّ عرفا و  او خصوصیاّت و در ادبیاّت عرفانی و حتیّ صوفیانه نیز، دجاّل     

است. از دیدگاه عرفانی، ظواهر فریبندۀ هواهای نفسانی، همانند متصوفّه قرار گرفته

دجّال و ماده الاغ یک چشم او، پیوسته در تلاش هستند تا انسان را از مسیر کمالات 

لام توان در کانسانی و معنوی به انحطاط و گمراهی هدایت کنند. نمونۀ این تعبیر را می
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ر آن، عیسی)ع( نماد روح والای انسانی و خر عیسی نمادی از سعدی مشاهده کرد که د

 است:نفس اماّره 

 همی میردت عیسی از لاغری

 

 تو در بند آنی که خر پروری 

 (361:4414،سعدی)               

شدن دجّال به دست حضرت عیسی)ع( نجم رازی نیز، با نگرشی صوفیانه، کشته      

م ر.ک: نج)است.وسیلۀ روح والای انسان، تعبیر کردههرا به سرکوب هواهای نفسانی ب

 (414ـ41۱: 4413رازی، 

، ۀ معاصردور روز آن درها به واژۀ دجّال را از نظر تأویل بههمانند این نگرش     

 گاهی کرد. در این قسم از تأویلات،مشاهده نویسندگان مسلمانتوان در دیدگاه می

 هایاند که منشاء تمام پلیدیپرستی معرّفی کردهفهخراو گرایی نماد خرافه را دجّال

 کی . گاهی نیزشودمی مبانی دینی و مذهبی حاصلآنها به کمک پالودن  باطنی است و

های صنعتی در نظر عصر پیشرفتایی گرمادیّ نماد به عنوان را دجاّل بودن چشم

-صنعتی محسوب میهای عصر فنّاوری، نمادی از معجزات دروغین دجّال اند کهگرفته
 . شود

 رازآلود و ترفندهای ها از قدرترا باید به عنوان نماد مجسّمی دجاّل در هر حال، 

)برای مطالعۀ بیشتر، شیطانی است. نظر گرفت که دارای وجوه در عصر ظهور منجی

 ر.ک: دانشنامۀ جهان اسلام، ذیل دجّال(

 خر دجاّل

ت اشاره شد. این ماده الاغ، یگانه پیشتر، به ماده الاغی که مرکب دجّال اس     

و در انظار عمومی  شودمی سفید خر بر آن مرکبی است که دجّال در آخرالزمان سوار

 است که چنان هیبتی دارد که هرشود. در توصیف این ماده الاغ نیز گفته شدهظاهر می

 است.  میل یک روایتی، به و ذرع، چهل گامش

 استهرچند خاقانی در شعر خویش، از اوصاف الاغ مذکور سخنی به میان نیاورده     

 است: است. به عنوان مثال، در بیت زیر چنین سرودهامّا اشاراتی به آن داشته
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 من رانده ارچه از لب عیسی نفس زنم

 

 خوانده کسی است کو خر دجّال را دم است 

 (141:44۱1،خاقانی)                            

 دجّال و منجی آخرالزمان

به  ر اوخورد اشارات مکرّی که در بین اشعار خاقانی به چشم مینکته بسیار مهمّ     

 و رویارویی او با دجّال است و این)عج( ظهور منجی آخرالزمان، حضرت مهدی عجل

 تعبیر یمانهای دینی، از آن به حوادث آخرالزای است که در اکثر کتابهمان حادثه امر،

 و ظهور دجاّل، یکی از علامات حوادث قبل از ظهور است. استشده

از  ،آن در کنار ،استدر اکثر ابیاتی که در دیوان خاقانی به دجّال اشاره شده     

، دجّال به دست او جهان است که فرجام کارذکری به میان آمدهی نیز منجی آخرالزمان

منجی آخرالزمان، مهدی موعود)عج( است که در . بنابر قول معروف، کشته خواهدشد

  شعر خاقانی نیز، اکثر ابیات او به این نکته اشاره دارد:

 کشد مهدی دجّال شیطان شکند آدم و

 

 چون آدم و مهدی باد انصار تو عالم را 

 (1۱1همان: )                              

 گوید:   و یا در بیتی دیگر می

 خصالی که تیغشبه تأیید مهدی 

 

 نمایدطغیان  دجّال روان سوز 

 (441)همان:                         

 و نیز در بیت زیر:

 خنجر او چو حربه مهدی است 

 

 اعور اندازد دجّال که به 

 (431)همان:                         

مهدی ای دربرگیرندۀ مبارزۀ منجی آخرالزمان، حضرت ابیات زیر نیز به گونه     

های متفاوت، مورد توجهّ خاقانی قرار موعود)عج( با دجاّل است که به شیوۀ تصویرسازی

 است:گرفته
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                                  خواندشگر جهان شاه جهان می

 مفخر اول بشر خوانش که دهر

 ز آنکه شیطان سوز و دجاّل افکن است

 

           خواندشآسمان هم آسمان می 

 خواندشآخر زمان می مهدی

 خواندشآدم مهدی مکان می

 (11۱)همان:                              

 گوید:    همچنین در ابیات زیر می   

                                  شاه جهان مهدی ظفر یعنی شبان دادگر

 ایام بدعهدی کند امروز ناگه دی کند

 

           پرورددگر گرگ ستم زان  دجّال ایام 

 طغیان پرورد دجّال کار هدی مهدی کند

 (116)همان:                                        

 از منجیان، د و نزد ادیان الهیهای متعدّکتابکه در  کر این نکته ضروری استذ     

است که در هر یک از آن ادیان، منجی آخرالزمان رو در بحث به میان آمده دیمتعدّ

. شاید  خاقانی نظری به مفهوم حدیث ذیل او را از بین خواهدبرد ،روی دجّال قرارگرفته

  است:گونه ضبط کردهاست که صورت کامل حدیث را شیخ صدوق اینداشته

منَْ  وَذلکَِ حِینَ یأَذَنُ اللهَُّ عزَوَّجََلَّ لهَُ  لاتقَُومُ الساَّعَۀُ حتیّ یَقوُمَ قائِمٌ للِحَقِّ منِاَّ وَ»     

از  حقّ ای بهشود تا این که قیام کنندهقیامت برپا نمی: منَْ تخَلََّفَ عَنْهُ هلَکََ تَبِعَهُ نَجا وَ

خاندان ما قیام کند و این هنگامی است که خداوند به او اجازه فرماید و هر کس از او 

صدوق، شیخ .«)یابد و هر کس از او سرپیچد، هلاک خواهدشدپیروی کند، نجات می

 (11: 4411، 3ج

در دیوان خاقانی، علاوه بر حضرت مهدی)عج( به عنوان منجی آخرالزمان که      

دجّال به دست ایشان هلاک خواهدشد، از حضرت عیسی)ع( نیز به عنوان منجی 

 (4۱6: 44۱1است که دجاّل را از بین خواهدبرد. )ر.ک: علیزاده، آخرالزمان نام برده شده

اشعار خویش و  در ابیاتی دیگر، مقابلۀ حضرت عیسی)ع( را با دجاّل خاقانی در      

مورد توجهّ خویش قرارداده، دشمنان ممدوحش را به دجّال و خود ممدوح را به حضرت 

 گوید:کند و میعیسی)ع( تشبیه می
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 خلقت، برغمش دجّال گر او هست

 

 تو را کم ز عیسی مریم ندارم 

 (311: )همان                         

 یا بیت زیر:    

 اسکندر آمد و در یاجوج درگرفت

 

 درگذشت دجّال عیسی رسید و نوبت 

 (116)همان:                               

 گوید:        در تصویرسازی دیگری نیز چنین می 

 داشتی دجّال ۀچون خاتم ارنه دید

 

 پس ز آن نگین لعل مسیحا چه خواستی 

 (141)همان:                                 

در ابیاتی دیگر و در بیان صفات ممدوح خویش، او را به پایۀ منجی آخرالزمان      

 گوید:رسانده، چنین می

 خسرو مهدی نیت مهدی آدم صفت

 کش آدم شیطان شکن دجاّل مهدی

 

 آدم موسی بنان، موسی احمد قدم 

 موسی دریا شکاف احمد جبریل دم

 (364همان: )                          

چنین گاهی نیز با نگرشی زاهدانه، ترکیب مهدی آخرالزمان)عج( و دجّال را این     

 است:به تصویر کشیده

 خلوتی کز فقر سازی خیمۀ مهدی شناس   

 

 دان دجّال زحمتی کز خلق بینی موکب 

 (431)همان:                                 

ن نیز ذکری به میا« سفیانی»، از فتنۀ «دجّال»در برخی از روایات، در کنار فتنۀ      

اند. تفاوتی ، از علایم آخرالزمان مطرح کرده«دجّال»است و آن را نیز همانند فتنۀ آمده

دجّال از طریق حیله و تزویر و فریب، »که فتنۀ سفیانی با دجّال دارد در این است که 

کند اما سفیانی از طریق استفاده از قدرت تخریبی شیطانی خود را پیاده میهای برنامه

است که سفیانی نقاط آبادی از دهد. در روایات آمدهوسیع خود، این کار را انجام می

روی زمین را زیر پرچم خود قرار خواهدداد که نظیر آن را در حکومت ابوسفیان و معاویه 

علامت دیگر، خروج سفیانی با ( »36، ص13بحارالانوار، ج «)ایم.و یزید در تاریخ خوانده

 (44۱: 4414کورانی، «)پرچم سبز و صلیب طلایی است.
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 ب: سامری

اسراییل بعد از قوم بنی ،اعراف ۀمبارک ۀسور( 414-413ۀ)طبق آیات شریف     

-بمرتک هایی که بعد از آزادی از اسارت خودبه خاطر کفران نعمت ،رهایی از بند فرعون
 ند.آزمون دیگری قرار گرفت و در معرض ابتلا ،دشدن

رهایی از فرعون و فرعونیان، زمینه را برای بنا نهادن تمدنی جدید فراهم آورد.      

این تمدّن، برای استحکام خویش نیازمند قانون و مقررات خاصّی بود که هم از جهت 

ای برخوردار باشد. یّت ویژهمعرفتی و هم از جهت هدایت و رهبری، از مشروعیّت و مقبول

از این روی، بنابر درخواست بزرگان و عالمان یهود جهت برخورداری از کتاب و شریعت 

ویژۀ قوم یهود، حضرت موسی)ع( راهی ملاقات با خداوند شد. ماجرای کوه طور که در 

ای برخوردار است، غیبت سی روزۀ حضرت موسی)ع( را ادبیاّت عرفانی از جایگاه ویژه

ر پی داشت. این غیبت، ده روز دیگر نیز ادامه یافت و به این ترتیب، مدت غیبت د

 موسی)ع( چهل روز تمام به طول انجامید.  

و یا بنابر قول  از اصحاب حضرت موسی)ع( سامری،در غیاب حضرت موسی،      

 که-(4414 :44۱۱، 3خرمّشاهی، ج بعضی از مفسّران، پسرخالۀ حضرت موسی)ر.ک: 
ر ها و دانش های شهودی، د ریاضت و به واسطۀ ی شگفت بودها انشآگاه به دگویا 

؛ از غیبت موسی)ع( برای منافع خویش، -استهدستی داشت نیز های غریبهعلوم و دانش

  ریزی کرد.ای طرحدسیسه
با  )ع(گفت: موسی خطاب به آنها و جمع کرداسراییل را گرد خود بنیاو قوم      

ت بود غیبچون بیش از مدتیّ که به شما گفتهاست و جدا شدهشما  معجاز  نفر،هفتاد 

باشند و بیش از این مصلحت نیست صبر کنید. ههلاک شد گیهماست چه بسا کرده

 باشید.بهتر است برای خود خدایی داشته

به  11تا  11آیات اصل ماجرای سامری در قرآن کریم در سورۀ مبارکۀ طه و      

إِِناا قدَْ قالَ فَ»ابتدای ماجرا در قرآن کریم چنین بیان شده است: است.بیان شده لتفصی

ما قوم تو را ]پس از آمدن تو[ آزمایش کردیم  :فَتَناا قَوْمکَ مِنْ بَعدْکِ وَ أَضَلاهمُُ الساامِرِی
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 -436: 4461)برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: شمیسا، «و سامری آنها را به گمراهی کشید.

-411: 44۱1؛ خرّمشاهی،  11: 44۱1؛ کزّازی، 411-3۱3: 441۱اردلان جوان، ؛  431

  (4۱۱: 44۱1؛ امامی، 416

منِْ  وَاتخَّذََ قوَمُْ مُوسى»فرماید: سورۀ اعراف دربارۀ ماجرای سامری، چنین می     

یکَُلِّمهُمُْ وَ لا یهَدِْیهِمْ سَبِیلاً اتخََّذُوهُ بَعدِْهِ مِنْ حلُیِِّهِمْ عِجْلاً جسَدَاً لهَُ خُوارٌ أَ لمَْ یرَوَْا أَنهَُّ لا 

 پیکرخود  آلاتاز زیور ،کوه طورعزیمت او به از  بعدقوم موسى : وَ کانُوا ظالمِِینَ 

دیدند میآیا ن شد.از آن خارج میکه صداى گاو  برای عبادت( ) ساختندرا  اىگوساله

 تندبه خدایی گرف را گاو کند؟ آننمىگوید و هدایتشان با آنان سخن نمىآن مجسّمه که 

()و نیز، ر.ک: تفسیر 411)اعراف، « به خود ظلم کردند( .)بودند ظالمان این کار( ازدر ) و

 (4414؛ خرمشاهی، همان، 4۱6، 4نمونه، ج

است که از ، سامری را همان شیطان مجسمّ معرفّی کرده«تفسیر قمی»مؤلفّ      

اسرایل رفت و با کرده، در قالب مردی نزد بنی غیبت حضرت موسی)ع( سوءاستفاده

آوردن دلایلی فریبنده، آنان را به ساختن خدایی از جنس طلا تشویق کرد. ابتدا تلاش 

کرد تا با ایجاد آشوب و نافرمانی از جانشین حضرت موسی)ع(، هارون؛ او  را به قتل 

-تهین، از میان برداشبرسانند تا بدین ترتیب، بزرگترین مانع برای ساختن خدای دروغ
شود. بعد از شکست این نقشه، چنین القا کرد که موسی)ع( در برآورده کردن خواستۀ 

است. قوم موسی)ع( نباید بدون معبود بماند. از اسراییل، ناکام بوده، پس فرار کردهبنی

آلات خویش را جمع کنند و برایشان اسراییل خواست تا تمام طلاها و زیورقوم بنی

 معبودی بهتر از خدای موسی)ع( بسازد و آن را بپرستند. 

با خاکی که از زیر پای اسب جبرئیل برداشته و آن را »...سامری ابلیس در قالب      

ای از طلا ساخت و آن خاک را در آن ریخت، دانست، گوسالهمایه مباهات خویش می

اسراییل در برابر آن به سجده افتادند و عدد آنهایی که به و بنیگوساله به صدا در آمد 

خاک »()برای توضیح 344، ص46طباطبایی، ج«)هزار نفر بود. سجده افتادند، هفتاد

 ( 11: 44۱1در معنی آیۀ شریفۀ مذکور، ر.ک: کزّازی، « سامری
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و ی که از گاصاحب تفسیر نور، با ذکر حدیثی از امام محمدّباقر)ع(، دربارۀ صدای     

اى از طلا به خدا گفت: سامرى، گوساله (ع)حضرت موسى»نویسد: شد، میخارج می

آزمایش مردم  ۀاست، اماّ صداى آن از چیست؟ وحى آمد که این وسیلبراى مردم ساخته

 (4۱1: 4414، 4جقرائتی، .«)است

 است:خاقانی نیز در این باره چنین سروده     

 آوردگاو را چون خدا به بانگ 

 

 منگر سامری عمل دست 

 (111)خاقانی، همان:              

 است:همین موضوع، در بیت دیگری نیز بدین صورت بیان شده

 گوساله گرچه بهر خلاف خدای بود

 

 سامری نطق از خدای یافت نه از سحر 

 (134)همان:                              

معی از پس از بازگشت حضرت موسی)ص( و خشم گرفتن بر قوم خویش، ج     

 . حضرتگمراهی خویش معرّفی کردندسامری را مقصّر اصلی ، شدهپشیمان خود  ۀکرد

 سرزمین و از او را محکوم ی،گمراهاین سامری، به دلیل  ۀاز محاکمبعد موسی)ع(، 

رند و داد وی نیامیزند و نخو ت که بااسراییل را گفبنی»و سپس  کرد تبعیدیل یاسرابنی

نه  کس با وی آرام نگرفت او تنها ماند و حق تعالی بر وی افکند تا هیچ .و ستد نکنند

 متواری خانه به خانه عمر، آخر در بمرد. گویند همچنان تا وحوش نه و آدمی پری، نه

()برای مطالعۀ کلّ داستان سامری در ادبیاّت، 141: 4416، 3زاده، جاشرف.«)دبو فراری و

 ( 416-411: 44۱1، 4ر.ک: خرمشاهی، ج

داستان سامری در ادبیاّت، نمادی برای مدعّیان دروغین و سرانجام دردناک آنان      

است. خاقانی، به مقتضای کلام خویش، به اشکال گوناگون، شعر خود را با این داستان 

 ست.اتلمیح یا ترکیبی از تلمیح با سایر فنون ادبی و بلاغی در آمیخته هایرتبه صو

های او، سوزانده شدن پیشتر دربارۀ مجازات سامری ذکر شد که یکی از مجازات     

گاو زرّینش در مقابل چشمانش بود. خاقانی، در توصیف بزم ملوکانۀ ممدوح خویش، 

 گوید:ا در نظر داشته، میسورۀ مبارکۀ طه ر 1۱این بخش از آیۀ 
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 ین بین که پنداری بهمآن می و میدان زرّ 

 

 در ساختند سامری آتش موسی و گاو 

 (334: 44۱1)نیز ر.ک: کزّازی، (444)همان: 

گاه در مقام مفاخره، به شیوۀ استعاره، خود را چون سامری در نظر گرفته که      

 اش، چون گاو هستند:زرگری دست، در مقابل او هنرنمایی و قدرتزرگران چیره

 ساخت سامری با گاو زری که

 

 گوساله شمار زرگران را 

 (41)خاقانی، همان:            

مقایسۀ سحر سخن خویش با ساحری سامری در مقام مفاخره، از دیگر مضامین      

شده توسطّ خاقانی است که غرض شاعر از آن، بیان چیرگی جادوی سخن خویش پرورده

 ر سخنوران است:بر سای

 پیش تخت خسرو موسی کف هارون زبان

 

 سحر از بیان انگیخته سامری این منم چون 

 (411)همان:                                  

در تصویرسازی دیگر، سحر کلام خود را ناشی از باطن پاک خویش دانسته،      

 گوید:می

 آسای من بخوان سامری سحر زبان

 

 موسوی اعجاز من بخواهوحی ضمیر  

 (141)همان:                             

ای دیگر، از تصویرسازی موسی)ع( و سامری برای اثبات میزان صداقت در قصیده     

 است:خود استفاده کرده، چنین سروده

 امسیرم نه موسی سیرت ار تا زنده سامری

 

 در سم گوساله آلاید ید بیضای من 

 (433)همان:                             

در  ،-های برجستۀ کلام خاقانی استکه از ویژگی-آرایی بواسطۀ استعاره سخن     

جلیّ تر چنین متبیت زیر با استفاده از گاو سامری و آتش موسوی، به زیبایی هرچه تمام

 است: شده

 گاو سفالی اندر آر آتش موسی اندر او

 

 سامری ان گاو زرینتا چه کنند خاکی 

 (13۱)همان:                             

 دارد:چنین بیان میو در بیتی دیگر نیز این     
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 در کف آهوان بزم آب رز است و گاو زر

 

 سامری آتش موسوی است آن در بر گاو 

 (13۱)همان:                        

در بیتی دیگر، در قالب تشبیه ملفوف، تصویرسازی زیبایی به شکل زیر ارایه        

 است: کرده

 آن می ومیدان زرّین بین که پنداری به هم

 

 گاو سامری در ساختندآتش موسی و  

 (334: 44۱1)کزّازی، و  (444)همان:

       

گیری از شخصیتّ بهرهدر شکایت از غدر غداّران و اجتناب از مکاید آنان نیز با 

 گوید:سامری، می

 از روزگار ترس نه از رند روزگار

 

 

 سامری هراس نه از گاو سامری از 

 (131)خاقانی، همان:                

 ج: قارون

 طغیان، و فساد اصلى محور سه با اش،مبارزه دوران در طول موسى حضرت»     

 رزَ و ثروت اهرم دیگرى. بود آن سردمدار فرعون، که زور و قدرت محور یکى: بود درگیر

 رهبرى سامرى که تزویر و فریب عامل سومى، و رفتمى به شمار آن مظهر قارون که

 تزویر، و زر زور، شومِ مثلّث با موسى حضرت دیگر، عبارت به. داشت عهده به را آن

 (     14: 4414، ۱قرائتی، ج «).بود گریبان به دست

سامری، به  ماجرای و فرعونیان و سپس فرعون پس از نجات از شرّ  آن حضرت،     

 که عبارت بود از فتنۀ قارون. شد  گرفتاردیگری )یا امتحان(  شرّ

که همواره در ادبیاّت و بود وم یهود های قتترین شخصیّیکی از برجستهقارون،      

و از سوی دیگر نماد توأم با کبر و غرور  نماد ثروت و دارایی ،ویژه در شعر فارسیبه

 شود.محسوب می ،تخسّ

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
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 .استبه زمین فرو رفته ،اشاست که او و خانهاحت آمدهصربه  ،قرآن مجیددر       

نفر را  31۱که اند نیز ذکر کرده« قورح» را او .استنام او چهار بار در قرآن مجید آمده

شما دو برادر  :و گفتندکردند  شو هارون شور )ع(موسى تا علیه با خود همدست کرد

فته زمین شکا موسى به خدا استغاثه کرد .ایدبه ظلم و تحمیل بر مردم، ریاست یافته

  .قورح و دیگر سران شورشیان در آن ناپدید شدند و شد

آید که این جریان ل وقوع قضیه ساکت است ولى از تورات بر مىقرآن از مح»     

-11، ص: 1شی،جیاکبر قرالحدیث، سید علیتفسیر احسن.«)استدر صحراى سینا بوده

 (41-46 :44۱۱ ،3مشاهی، جخرّ و نیز ر.ک: 16

 و داستان او در اند...ارون را نخستین کیمیاگر شناخته، قابن ندیم و مسعودی»     

و تلمود و کتب دیگر یهود به قسمی که در قرآن مستور است با تفصیلات بیشتری  تورات

 (111الی  11۱لی،صفحات یخزا«)است.نقل شده

پیشتر و در ماجرای سامری، از گروه هفتاد نفریی ذکر شد که به همراه حضرت      

ن قارو بودند.موسی)ع( برای دریافت کتاب آسمانی و الواح شریعت، عازم کوه طور شده

 بود آنجا در مناجات و طور کوه به اعزام براى موسى)ع( یاران نیز جزو همان گروه و از

 مورد سرانجام و با آن حضرت پرداخت مخالفت به حساب،بى ثروت کسب واسطهبه اماّ

 .گردید واقع الهى قهر و خشم

 غافر، آیۀ مبارکۀۀ در سوراز جمله  در قرآن کریم بارها نام قارون ذکر شده است     

که  ؛41آیه  ،مبارکه عنکبوتسورۀ ،  13تا  ۱6آیات  ،قصص ۀ مبارکۀسور ،31شریفه 

 داستان قارون و نیز گنجینه معروف او اشاراتی به ،در آیات مذکور به صورتی خلاصه

 ۀاردرببه اجمال قصص تا حدودی سورۀ مبارکۀ . از بین آیات مذکور، استصورت گرفته

ز ای اخلاصهجهت اجتناب از اطالۀ کلام، است که نمودهبیان ت قارون شخصیّداستان و 

 شود:ذیلاً ذکر میترجمه آیات شریفه 

قارون یکی از )ثروتمندان( قوم موسی بود که بر آنها طریق ظلم و طغیان  »...     

ها  پیش گرفت و ما آن قدر گنج و مال به او دادیم که بر دوش بردن کلید آن گنج

ل بسیار بر قومش گاه قارون )روزی( با زیور و تجمّآن ...کردمیصاحبان قوتّ را خسته 
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قدر که به قارون از مال در آمد، مردم دنیاطلب)که او را دیدند( گفتند: ای کاش همان

ا صاحبان و امّ .شد که او بهره بزرگ و حظّ وافری را داراستدنیا دادند به ما هم عطا می

ت پست شما( ثواب به آن دنیاپرستان( گفتند: وای بر شما )و همّ ) معرفتمقام علم و 

کس که به خدا ایمان آورده و نیکوکار گردیده بسی بهتر)و بالاتر از این خدا برای آن

پس)از اندک زمانی( ما هم او را با خانه)و گنج و دارایی(اش ...دارایی دو روزه قارون( است

و جمعیتی نداشت که او را در برابر خدا یاری کنند و  به زمین فرو بردیم و هیچ حزب

 ( 11قرائتی، همان، «).خود هم نتوانست خویش را یاری دهد

کردن زکات اموال از ثروتمندان و هزینه مبنی بر اخذ فرمان خداوندصدور  بعد از     

 .زکات نمود ۀنزد قارون رفت و از او مطالب موسی)ع( حضرت المنفعه،آن در امور عام

بعد از اندکی اش آمد به خانه چون از این دستور سرپیچی نکرد ولی به ظاهرقارون 

بنابراین، برای فرار از پرداخت  شودزکات مالش بسیار میکه ه شد متوجّ حساب و کتاب، 

 بود. ریزی کرد که حیثیّت آن حضرت را نشانه گرفتهای طرحزکات، حیله

اسراییل را رو در روی ای، بنیهدف خویش، با توطئه برای رسیدن به قارون     

ای را در قبال پرداخت مبلغی، حضرت موسی)ع( قرارداد. به دستور قارون، زن بدکاره

است. با این قرداد، زن مأمور متقاعد کردند تا در ملاء عامّ بگوید که با موسی)ع( زنا کرده

  بدنام کردن موسی)ع( شد.

تا بر این کار، علیه حضرت  آوردندبه مجلسی آن زن را مطابق نقشۀ قبلی،      

آیا من با تو زنا  ،ای زن»خطاب به آن زن گفت: موسی)ع(  موسی)ع( شهادت دهد.

ن آنها با م .گویندنه، آنها دروغ می»زن گفت: « گویند؟گونه که این قوم میام؟! آنکرده

 .«غ را به تو بدهمقرارداد بستند که این نسبت درو

 صداقت آن زن،بواسطۀ افتاد و از این که خداوند متعال، سجده به  موسی)ع(     

خداوند به حضرت موسی)ع(  ، آیین شکرگزاری به جای آورد.دکرآبرویش را حفظ 

دست به دعا بردارد و از درگاه خداوند متعال ، خبیثمجازات قارون دستور داد که برای 

بودند، بخواهند تا قارون و آن عدۀ معدود را که در این دسیسه با او همراهی کرده

 به زمین فرمان بده تا قارون و»فرمود: مجازات کند. بعد از دعا، خداوند به موسی)ع( 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%B1
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؛ اردلان  6۱: 44۱1کزّازی، )برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: « .درَ اش را در کام خود فروبَخانه

 -4۱1: 4416، 4زاده، ج؛ اشرف4۱4: 44۱3کن، ؛ معدن313-314: 441۱جوان، 

4۱1)) 

گشت، ماحصل سفر خویش را در بیت زیر خاقانی، آن هنگام که از سفر حجّ باز     

 است: بیان کردهو در قالب استعاره، چنین 

 گرچه عیسی وار ازینجا بار سوزن برده ام

 

 بین کز آنجا سو زیان آورده ام گنج قارون 

 (311)خاقانی، همان،                         

تصویرسازی زیبایی که از درهم آمیختن تضادّهای دنیوی و اخروی، فقر و ثروت      

ن، اندک و بسیار و سود و زیان خلق حقیقی، تهی شدن و سرشارگشتن، رفتن و بازآمد

نج ساست که مخاطب نکتهانگیزی از اجتماع تناقضات شکل دادهاست؛ سحر اعجابکرده

 سازد.را مسحور خویش می

است، در نمونۀ دیگری از این سحر کلام را که با استفاده از قارون خلق کرده     

-انواع تشبیهات در دیوان خاقانی استکه از نادرترین –بیت زیر و در قالب تشبیه مجاز 

 توان مشاهده کرد:؛ می

 غمم قارون خاقانم به خاکم کن که ردّ

 

 ننگ شروانم به آبم ده که قانون شرم 

 (31۱)همان،                                   

در بیت زیر نیز، ممدوح خویش را مورد خطاب قرار داده، از بذل و بخشش او      

که چون گنج قارون، بی حدّ و حصر است و بواسطۀ آن، درد و رنج رعایای خویش را 

 کند:دهد؛ چنین یاد میتسکین می

 تا به قارون برد و بند گنج قارون برگشاد

 

 رنج های هر یکی را گنج ها داد از جزا 

 (34)همان،                                   

 د: بلعم باعور

یکی از زیباترین تصاویر موجود در شعر فارسی و دربارۀ بلعم باعور را سعدی در      

 است:غزلیّات خود آورده
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 شوداز مایۀ بیچارگی قطمیر مردم می

 

 کند بلعام راماخولیای مهتری سگ می 

 (416: 4414)سعدی،                         

مورد اشاره  قرآن در نام هایی است که هرچند به صراحتاز ، باعورایا  باعوربَلعم      

ذکر و  به ،ی متفاوتهایبا دیدگاه ،یسنّ و  شیعه رانفسّاغلب م است اماّقرار نگرفته

 دانست و چون به دربار فرعونگویا ابتدا اسم اعظم می .اندسرگذشت وی پرداختهبررسی 

رفت، به دلیل آلوده شدن در زرق و برق هواهای نفسانی، اسم اعظم نیز از او جدا شد. 

او بلعم بن بعورا بن ستوم بن فواسیم بن » :دسویندر مورد نسب او میعلامۀ مجلسی 

 ( 4۱1، ص44، جمجلسی.«)باشد ماب بن لوط ابن هارن بن تارخ بن ناحور می

مورد  اعرافسورۀ مبارکۀ  4۱6-4۱1 شریفۀ ذیل آیاتدر قرآن حکایت بلعم      

ور یات شریفۀ مذکاست که جهت اجتناب از اطالۀ کلام، فقط به معنی آاشاره قرار گرفته

)بلَعَم باعورا( را بخوان که آیات  بر آنان، داستانِ آن کس»فرماید: شود که میاشاره می

بودیم، پس او خود)از علم به معارف و اجابت دعا و صدور برخى کرامات( را به او داده

خویش کشید تا از )ناسپاسانه( خود را از آن آیات جدا ساخت، پس شیطان او را در پى

آیات )و علومى که به او  ۀارزش( او را به وسیل خواستیم، )قدر واگر مى و گمراهان شد

رد. کبردیم، ولى او به زمین )و مادّیات( چسبید و از هوس خود پیروىداده بودیم( بالا مى

 کند وپس مَثَل او مَثَل سگ است که اگر به آن حمله کنى دهان باز کرده و پارس مى

کند)همیشه دهان دنیاپرستان باز ورد و اگر او را واگذارى، باز چنین مىآزبان بیرون مى

؛ 33۱، 4قرائتی، همان، ج«)را تکذیب کردند. است،( این، مَثَل کسانى است که آیات ما

 (411: 44۱1، 3مکارم شیرازی، ج

مردی است که به مراتب  بر اساس آیات شریفه، ماجرای بلعم باعور، حسب حال     

 یخداوند ۀاز مواهب خاصّ بود و در سایۀ آن،هت دست یافتنسبتاً بالایی از علم و معنویّ

کرده، در نهایت،  تکذیب را آیات الهی ،هوای نفس پیروی ازبه خاطر ا بود امّمند شدههرهب

 .گمراهان درآمد شمارو در شد ش خارجاز دستالهی نیز مواهب 

بن نون و کالب موسى تا زمان خروج از تیه و فتح اریحا زنده ماند و یوشع …»   

بن یوحنا از سپاهیان موسى بودند)کالب همسر خواهر موسى بود(، وقتى سپاه موسى 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8
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اجتماع کردند  ،السلام بودعلیه لوط به اریحا رسید، جباران گرد بلعم باعورا که از اولاد

خواهد بیاید و ما را به قتل برساند یا ما را از دیارمان خارج موسی می و به او گفتند:

آگاه بود، به آنها گفت: چگونه  اسم اعظم کند، پس تو او را نفرین کن، بلعم باعورا که به

لیه پیامبر خدا و مؤمنین و ملائکه همراه ایشان دعا کنم، پس آنها بازگشتند و ناامید بر ع

اى دادند و از او خواستند از همسرش بعد به نزد همسر او رفتند و به او هدیه .شدند

را نفرین کند، همسرش از او درخواست کرد و او باز هم  بنى اسراییل خواهش کند تا

امتناع کرد، اما آن زن آن قدر اصرار کرد که بلعم باعورا گفت: باید از 

کنم، سپس استخاره کرد، پروردگارش در عالم خواب او را از نفرین  استخاره رمپروردگا

نهى کرد، بلعم ماجرا را به همسرش گفت. زن گفت: دوباره از پروردگارت طلب خیر 

-ستخاره کرد و این بار جوابى نگرفت، همسرش گفت: اگر پروردگارت مىا داً کن، مجدّ
پس آن قدر در گوش او نجوا کرد تا او را مجبور به  ؛کرد، از آنتو را نهى مى ،خواست

پس بلعم برخاست و سوار بر درازگوش شد تا به جانب کوهى برود که  .اجابت قوم کرد

بایستد و به آنها نفرین کند، اما درازگوش  اسراییل بود تا در برابر آنهامشرف بر بنى

بلعم او را تازیانه زد، دوباره اندکى راه رفت و ایستاد، بلعم باز  .اندکى راه رفت و ایستاد

هم او را تازیانه زد، و بار سوم حمار کمى حرکت کرد و ایستاد، وقتى براى بار سوم بلعم 

و به او گفت: واى بر تو اى بلعم، به  او را تازیانه زد، خداوند حمار را به سخن درآورد

گردانند؟ اما بلعم بازنگشت، ولى مى بینى که ما را بازرا نمى ملائکه روى، آیاکجا مى

راییل اسعم اراده کرد که بر بنىوقتى بل .اسراییل رفتحمار بازگشت و به جانب بنى

نفرین کند، خداوند زبان او را بازداشت و نتوانست، اما وقتى که خواست قوم خود را دعا 

کند، خداوند زبان او را منقلب کرد و آنها را نفرین نمود، به او گفتند: این چه کارى بود 

؛ و  114: 4414 مشایخ،.«)که کردى؟ بلعم گفت: این امرى بود که خداوند جارى نمود

 (14: 4441نیز ر.ک: مستوفی، 

ذکر و شام  ی که زنده بودن حضرت موسی)ع( را تا فتح اریحامنابع هماندر      

خطاب  ،بعد از ماجرای اجابت دعای بلعم باعور)ع( که حضرت موسی استند آمدهاهکرد

نکردی اگر  او دعا کرد در حق پیغمبر تو و تو ردّ  ،ملکا: »عرض کردبه خداوند متعال 

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%84%D9%88%D8%B7
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%84%D9%88%D8%B7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DA%A9%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DA%A9%D9%87
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الهی  :نشود تو نیز دعا کن. عرض کرد نبود؟ ندا آمد ردّ  ردّ ،در حق او من هم دعا کنم

دعای تو را  ،ای موسی :ندا آمد .تر است که ایمان باشد از او بستانهرچه او را گرامی

های بزرگ خدا فراموش کرد و از شکل زاهدین بگردید بلعم در حال نام .مستجاب کردم

 (411 -3۱۱: 4416، 4زاده، ج؛ اشرف44۱تا، جویری، بی«).گی از دنیا رفتبر مثل س

 ،انآن داست ۀاشراف کامل بر داستان بلعم باعور و تفاسیر موجود دربار خاقانی با     

به  در دیوان خویش ،انجام اوو سرگیری از شخصیت بلعم باعور تصاویر زیبایی را با بهره

ت مّت بلعم باعور، هت موسی و ذلّبا در نظر گرفتن عزّزیر، است. در بیت تصویر کشیده

به صورت است؛ که در سایۀ وارستگی از هواهای نفسانی بدان رسیدهوالای خویش را 

 :کشدمفاخره چنین به تصویر می

 تی است در راه همّو ذلّ مرا عزّ

 

 ندارم بلعم که پروای موسی و 

 (311: 44۱1)خاقانی،                  

 نماید.کاربرد آرایۀ لفّ و نشر مرتبّ در بیت فوق، زیبایی بیت را مضاعف می

از اً است که صرفبلعم باعور در نظر گرفته را در قالب ریایی ، زاهددر بیتی دیگر     

 ۀزنان دورلافهمان بالید. بدان می نمود ومی تفاخر و تماخرزهد خویش به روی ریا 

 است. در سایه همان زهد ریایی حاصل شدهکرامتشان نیز  که تمامخویش 

با وجود  :گوید کهدر مصراع دوم بیت نیز خطاب آن دسته از زاهدان ریایی می     

 ،ا در عین این پایین بودنتر است امّهرچند جایگاه او از آنان پایین ،شانت ظاهریعزّ

 :او از آنان فراتر است کرامت

 به زهد لاف کرامت زنی بلعم گر تو چو

 

 متریمما ز سگی دم زنیم وز تو مکرّ 

 (636)همان:                               

باعور که  بلعم عمل پسندیده و کهف، عملی اصحاب سگ عمل خاقانی، نظر از     

 حاباص پی که سگی. شودمی ناپسند محسوب عملی است،بوده نفس هوای از برخاسته

درگاه خداوند متعال و از  هوای نفس گرفتدی که پی هاو زم شد مرد و گرفت کهف

 گشت:محروم 



 با محور یخاقان  وانی در د اتی  ل یی بازتاب اسرا                                                                     56
 ..... های تی شخص  تی 

 

 
 گویند که خاقانی ندهد به خسان دل  

 

 نفروشم بلعم دل کو سگ کهف است به 

 (۱14)همان:                               

   

 گیرینتیجه 

ا و ههایی از نظر تاریخی و دینی، وارد تمدنّکه اسراییلیاّت تحریفبا وجود این     

یی ای برای هنرنماادیان مختلف و بویژه دین اسلام کرده، اماّ از نظر ادبی، میدان گسترده

رین تاست. خاقانی به عنوان یکی از برجستهآفرینی پیش روی شاعران گشودهو مضمون

عنوان ابزاری برای ابراز تخیلّات شاعرانه و شعرای سبک آذربایجانی، از این ظرفیّت به

اسراییل که در این است. چهار چهرۀ برجسته بنییش، بهره بردهمنحصر به فرد خو

 های منفیمجموعه مورد بررسی قرارگرفتند، در ادبیاّت و فرهنگ دینی ایران، جزو چهره

ویش های خآفرینیوسیلۀ جادوی کلام و مضمونشوند. خاقانی بهاسراییل شمرده میبنی

درک عمیق خویش را از تحریفات و جعلیاّت در قالب تلمیحات، ترکیبات، تشبیهات و ...؛ 

ت. اسداده اسلامی، نشان-شده از طریق اسراییلیاّت در باورها و فرهنگ ایرانینفوذ داده

های فکری این درک، از مطالعات گسترده و آشنایی کامل شاعر با ادیان و ملل و نحله

ن زمین را از نظر گیرد که قلمرو سرزمینی ایراهای یهود و نصارا سرچشمه میآیین

تانی های داسبودند. او در بیان خویش، صرفاً جنبهفکری و فرهنگی، تحت تأثیر قرار داده

و تلمیحی صرِف را مدّ نظر نداشته و بدان اکتفا ننموده است. فنون بیانی تشبیه و 

ای برخوردار است. های خاقانی، از جایگاه ویژه و برجستهاستعاره در تصویرسازی

تشبیهاتی چون: جام باده به شکل گاو)یا سر گاو( به گاو زریّن سامری، دختر رز به آتش 

موسی، سحر کلام خویش به سحر سامری، تفکّرات شاعرانه به اعجاز موسی؛ همچنین 

استعاراتی همانند: آتش موسی)استعاره از می(، گاو سامری)استعاره از جام می(؛ از 

ه برساختۀ خاقانی با استفاده از أعلام مورد بحث این شوند کمیترکیبات نابی شمرده

 مقاله هستند. 

   



 

 56                                                                                                4141 بهار / 76/ شماره 22فصلنامه بهارستان سخن؛ سال

 

 

 

 فهرست منابع: 

 قرآن کریم. .4

 نامه دهخدا، مؤسسّۀ انتشاراتی امیرکبیر.لغت .3

(، تجلیّ شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی و 441۱اردلان جوان، سیدّعلی) .4

 ی.مذهبی در اشعار خاقانی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضو

های ادبی از متون پیشین، مشهد، (،فرهنگ بازیافته4416زاده، رضا)اشرف .1

 انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

(، ارمغان صبح)برگزیدۀ قصاید خاقانی(، تهران، انتشارات 44۱1امامی، نصرالله) .1

 جامی.

الإعجاز فی شرح مفاتیح(، 4411برزگرخالقی، محمدّرضا و کرباسی، عفت) .6

 گلشن راز، تهران، انتشارات زوّار.

 الإنبیاء، تهران، شرکت کانون کتاب.تا(، قصصجویری، محمدّ)بی .۱

 .نامه قرآن پژوهی، تهران، دوستان، دانش(44۱3)بهاءالدّین ،خرّمشاهی .1

نامه)دورۀ دوجلدی(، تهران، (، حافظ44۱1)  _______________ .1

 ی.انتشارات علمی و فرهنگ

 .، اعلام قرآن، تهران، انتشارات امیرکبیر(44۱4)خزائلى، محمد .4۱

به  الملوک،آثرم(، 44۱3)خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی .44

 .سه خدمات فرهنگی رساسّؤث، تهران، متصحیح میرهاشم محدّ

(، گزیدۀ اشعار خاقانی، تهران، شرکت سهامی 44۱۱سجّادی، سیدّضیاءالدین) .43

 ی.کتابهای جیب



 با محور یخاقان  وانی در د اتی  ل یی بازتاب اسرا                                                                     56
 ..... های تی شخص  تی 

 

 
(، متن کامل دیوان اشعار به انضمام 4414الدین)سعدی شیرازی، شیخ مصلح .44

 بوستان و گلستان، به تصحیح مظاهر مصفّا، تهران، انتشارات روزنه.

 (، فرهنگ تلمیحات، تهران، انتشارات فردوس.4461شمیسا، سیروس) .41

د رحمتی محمّ به ترجمه و گردآوری (، عیون اخبارالرضا،4411شیخ صدوق) .41

 .انتشارات پیام علمدار، رضاشهر

(، ساغری در میان سنگستان)زندگی، اندیشه و شعر 44۱1علیزاده، جمشید) .46

 خاقانی(، تهران، نشر مرکز. 

 . 61 -63فصلنامه مشکوۀ، شماره (، 4411قاسمی، حمیدمحمّد) .4۱

 .مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، تهران، تفسیر نور (،4414)محسن ،قرائتی .41

 .، اللباب: قاموس سریانی ـ عربی، حلب.م(4111)جبرائیل ،قرداحی .41

 .، تهران، دارالکتب الاسلامیهکریم قاموس قرآن (،44۱6)شی، علی اکبریقر .3۱

های دیوان خاقانی، تهران، (، گزارش دشواری44۱1الدین)کزّازی، میر جلال .34

 نشر مرکز.

(، سوزن عیسی، تهران، انتشارات  44۱6) __________________ .33

 .دانشگاه علامه طباطبایی

 .(، عصر ظهور، ترجمه مهدی حقی؛ حوزه علمیه قم4414کورانی، علی) .34

 قم.، هسلامیّانتشارات دارالکتب الإ(، بحارالأنوار، 4414مجلسی، محمدّباقر) .31

 .تهران، انتشارات فرحان ،الأنبیاءقصص(، 4414)مشایخ، فاطمه .31

 (، بزم دیرینه عروس، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.44۱3کن، معصومه)معدن .36

(، جام عروس خاوری، تهران، مرکز نشر 441۱) ______________ .3۱

 دانشگاهی.

 .تمهید فرهنگی سۀمؤسّ ، قم،رانمفسّ و تفسیر (،4411معرفت، محمدّهادی) .31

 .یهّدارالکتب الإسلام ، تفسیر نمونه، تهران،(44۱1)مکارم شیرازی، ناصر .31

(، کلیاّت شمس تبریزی)بااستفاده از نسخۀ تصحیح 4414الدین)مولوی، جلال .4۱

 الزمان فروزانفر(، تهران، انتشارات پژوهش. شدۀ استاد بدیع

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1


 

 55                                                                                                4141 بهار / 76/ شماره 22فصلنامه بهارستان سخن؛ سال

(، قصص قرآن مجید برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق 4461مهدوی، یحیی) .44

 نیشابوری مشهور به سورآبادی، تهران، انتشارات خوارزمی.

به ، مرموزات اسدی در مرموزات داودی، (4413)دمحمّبنعبداللهّ ،رازینجم .43

 تشارات دانشگاه تهران.انکدکنی، درضا شفیعیمحمّ تصحیح

 .وریطه ،رانهس، تقاموس کتاب مقدّ ،(4411)ز،ماکس، جیه .44
 

 


